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   مساله فراگير کميابي دست بهرويکرد نئوکلسيک به منظور تحليل عملکرد اقتصاد فرض مي کند که افراد در مواجهه با
 انتخابهايي مي زنند که نشان دهنده مجموعه اي از سليق، خواسته ها يا ترجيحات آنها است. نظريه نئوکلسيک از تجميع آن

 ).192، ص1995، 3ترجيحات در زمينه منابع محدود، کالهاي خصوصي و سطح ثابتي از تکنولوژي مشتق مي شود(اسکافيلد
 نتيجه رويکرد نئوکلسيک ايجاد مجموعه کارآمدي از ابزارها است که به منظور تحليل مساله تخصيص منابع در يک لحظه از
 زمان در اقتصادهاي توسعه يافته مورد استفاده قرار مي گيرد. بر اساس اين رويکرد بازارها از طريق نيروهاي غيرشخصي عرضه
 و تقاضا عمل مي کنند. الگوي مقدس رقابت با بيان اين موضوع که نظام غيرمتمرکزي از نيروهاي بازار موجب تخصيص کاراي
 منابع خواهد شد به شدت بر نظريه تعادل عمومي تاکيد مي کند. بنابراين با توجه به رويکرد نئوکلسيک، اعتقادات هيچگونه

نقشي در فرايند تصميم گيري ايفا نمي‌کنند. 
 هر چند اين الگو براي توسعه يک نظريه وزين به کارگرفته شده است، اما اين تئوري ابزار ناقصي است براي حل مسائل
 –اقتصادي- هم در يک لحظه از زمان و هم در گذر زمان. اصطکاک ها  هزينه هاي مبادله- از اطلعات ناقص و قواعد ناکارآمد
 الزام به اعمال قراردادها ناشي مي شوند و البته در اين شرايط بازارها تحت تاثير نيروهاي سياسي هستند. در حقيقت در دنياي

واقعي- با وجود بازارهاي رقابت ناقص- اين اعتقادات هستند که انتخابهاي عوامل اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهند. 
 انگيزه هاي عوامل اقتصادي از اطلعات و انتظارات آنها در مورد نوسانات قيمت نشات مي گيرد. به هر حال در شرايطي که
 برخي کالها   نه تنها کالهاي سنتي همانند دفاع ملي و امنيت عمومي بلکه و به ويژه حقوق مالکيت و حاکميت قانون
 کالهايي عمومي هستند که از دير باز توسط نظام سياسي ارائه مي شوند، اين نظام نه تنها از ترجيحات افراد براي ارائه
 کالهاي عمومي آگاه است بلکه انگيزه توليد اين کالها را نيز با خود به همراه دارد. با فرض اينکه اعتقادات افراد در مورد تمايل
 به پرداخت براي کالهاي عمومي مشخص مي باشد- ترجيحات بر اساس الگوي ساير بازارها يا انتخابهاي نسبتا ساده اي شکل
 مي گيرد. اعتقادات مي توانند هرچيزي باشند- اما به زبان ساده، اعتقادات شامل توصيفي از چگونگي يادگيري ]افراد[، به روز
 شدن آنها و جهان بيني شان نسبت به جهاني است که در آن زندگي مي کنند و اين در واقع الگوسازي اعتقاداتي است که در

بطن همه نظريه پردازي هاي علوم اجتماعي قرار دارند.
 اجازه دهيد بحث را با الگوسازي شرايطي شروع کنيم که در آن فرض اساسي اقتصاددانان يعني عقلنيت  به خوبي عمل مي
 کند: فرض کنيد انتخابهاي افراد در بازارهاي رقابتي شکل مي گيرند. در اين شرايط قيمت توسط بازار تعيين مي شود و فرد
 انتخاب کننده تنها بايد مقدار کالي مورد نظر خود را براي خريد يا فروش انتخاب کند. اگرچه محيط رقابتي شرايطي را فراهم
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 مي آورد که در آن قيمت مي تواند به شکلي کارا و به عنوان يک پارامتر مشخص مشاهده شود و در اين وضعيت تنها بايد
 مقدار ] کالي مورد نظر[  انتخاب گردد، اما ما به زودي اين مدل رقابتي ساده را کنار گذاشته و ] به سراغ شرايطي مي رويم
 که در آن[ قيمت به رفتار ساير خريداران و فروشندگان بستگي دارد که در اين صورت پيچيدگي تصميم گيري ها نيز افزايش

 . در واقع موضوع جالب توجه اين است که نياز به ارائه راه حل مجدد از افزايش تعداد انسانها در بازارهاي اقتصادي،4مي يابد
 سياسي و اجتماعي ناشي مي‌شود. آگاهي نسبت به رفتار ساير افراد و اعتقادات آنها، پيش نياز اساسي ساخت الگوهاي مفيد
 است. با اين حال در شرايطي که انتخابهاي افراد تحت تاثير الگوسازي ترجيحات و اعتقادات آنها قرار دارد، آگاهي از ترجيحات
 ديگران امري غير ممکن است. واکنش استراتژيک انسان موضوع تئوري بازيها بوده و ادبيات گسترده اي نيز در اين خصوص
 توسعه يافته است. شاهد اين مدعا نيز حضور فعلي اين تئوري در حوزه علوم اجتماعي است. اما شرايط فعلي تئوري بازيها نشان
 مي دهد که آنچه در اغلب مدلهاي تئوري بازيها به دست فراموشي سپرده شده، توصيفي از فرايندهاي استدلل بازيگران و

 ). آنچه که تئوري بازيها از آن127، ص1993، 5موضوعاتي همانند دانش و آگاهي آنها نسبت به شرايط بازي است (بيچيري
 انسان است.  6چشم پوشي نموده چگونگي يادگيري

 اما معمايي که من در نبود رقابت در جستجوي آن هستم عميق تر بوده و آن چگونگي تکامل انسانها و اعتقادات آنها در
 ) تمايزي بنيادي ميان ريسک1993 (7مواجهه با شرايط عدم اطمينان است. اجازه دهيد اين مطلب را توضيح دهم. فرانک نايت

 و عدم اطمينان قائل شده است. تابع توزيع احتمال ريسک مي تواند از اطلعات موجود بدست بيايد و بنابراين انتخابهاي افراد
 براساس چگونگي توزيع احتمالت شکل مي گيرد. اما در مورد شرايط عدم اطمينان هيچگونه تابع توزيع احتمالي ممکن و
 متصور نيست و در نتيجه براي قيمت گذاري در دو شرايط اقتصادي متفاوت اغلب کنشگران ] اقتصادي[هيچگونه نظريه اي در

 ) بنابراين در شرايط عدم اطمينان،417، ص1951، 8اختيار ندارند که بتواند در شرايط عدم اطمينان فرمول سازي شود(ارو
 ) اما انسانها نه تنها تئوريها را در شرايط عدم اطمينان224، ص1981 9استدلل اقتصادي ارزش چنداني نخواهد داشت(لوکاس

کامل مي‌سازند بلکه در واقع براساس همين تئوريها نيز رفتار مي کنند و گاهي نيز به خاطر آنها مي‌ميرند.
 در حاليکه کمونيسم مشهورترين مثال غير مذهبي مدرن است، اما همه اديان نيز براساس اعتقادي خاص بنا شده اند. اما اين
 تنها ايدئولوژي هاي کلي شبيه به کمونيسم يا مذاهب نيستند که ما را نگران مي سازند، بلکه طيف گسترده اي از افسانه ها،
 تابوها و تعصبات اعتقادي مربوط به گذشته وجود دارد که به سادگي تصميم گيريهاي افراد را تحت تاثير قرار مي دهند. در
 واقع برخي از تصميم گيري هاي بنيادين اقتصادي و سياسي هستند که مسير سياستها و اقتصادها را در مواجهه با شرايط عدم

 .  اگر همه انتخابها به سادگي شکل مي گرفتند و مکررا با بازخورد سريع و تکراري انجام مي شدند و همينطور در بردارنده انگيزه هاي اساسي نيز 4
 بودند، بنابراين عقلنيت کامل براي همه اهداف کافي مي بود. اين هم  يک الگوي قابل پيش بيني و توصيفي از مجموعه هاي تعادلي است و الگوهاي
 يادگيري هم بر اساس آن مي توانند براي توصيف پويايي هاي خارج از تعادل مورد استفاده قرار گيرند. براي جزئيات شرايطي که محيط انتخابي را با
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 اطمينان تعيين مي کنند. شما تنها با باز نمودن يک روزنامه و خواندن تيترهاي آن مي توانيد موارد زيادي از اين تصميم گيري
ها را مشاهده نمائيد.

 بنابراين سوالت اساسي که اقتصاددانان در علم شناختي با آن روبرو هستند نه تنها در مورد فرايند يادگيري انسانها و اعتقادات
 و ترجيحات آنها به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر و همينطور انتخابهايي است که برمبناي نظريه اقتصادي شکل مي
 دهند. بلکه در مورد چگونگي و چرايي اين مساله است که در حاليکه انسانها نظريه هاي خود را در رويارويي با شرايط عدم
 اطمينان کامل توسعه مي دهند، چه چيزي اين تئوريها را در ميان مردم مقبول مي کند يا مي ميراند و چرا انسانها براساس
 اعتقاد به اين تئوري ها عمل مي کنند؟ در بخشهاي باقي مانده اين مقاله مايل به تشريح موضوعاتي هستم که مي تواند در علم

 دوم الگوي نئوکلسيک را با محدوديتهاي سنتي آن يعني اطلعاتاقتصاد و علوم اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد. در بخش 
 ناقص و شرايط عدم اطمينان ترکيب مي نمايم، بخش سوم همين موضوعات را در گذر زمان توضيح مي دهم، در بخش چهارم

ماهيت ايدئولوژي ها و در بخش پاياني چالشهاي اين وضعيت را براي علم شناختي مورد بررسي قرار مي دهم.

 کند که ترجيحات افراد با ثبات بوده و انتخابهاي آنها در چارچوبي از محدوديتها - محدوديتهايي کهنظريه نئوکلسيک فرض مي
 گيرد. اما  تحليل نئوکلسيکي محدوديتهايي که توسط نهادهاي جامعهشوند- صورت مياز طريق درآمد و تکنولوژي تحميل مي

 گيرد. دليل نئوکلسيکها براي غيبت نهادها در تحليلشان اين است که فرد انتخاب کنندهشود را در نظر نميبر فرد تحميل مي
 در شرايط اطلعات کامل قرار دارد و در اين شرايط او نسبت به انتخاب هاي جايگزين آگاهي کامل خواهد داشت. بنابراين در

چنين شرايطي وجود نهادها غيرضروري است. 
  در يک مقاله10شوند يا همانطور که رونالدهاينرنهادها براي سازماندهي رفتار انسان، در جهاني مملو از عدم اطمينان ايجاد مي

منشا رفتار قابل پيش بيني  دهد نهادها زائيده تلش انسان در رويارويي با شرايط) توضيح مي1983" (11"مهم و بنيادي به نام 
 گيرند و همچنين از طريق محدود کردن انتخابهاي درفراگير عدم اطمينان بوده و با هدف کاهش اين عدم اطمينان شکل مي

 دهند. بدون نهادها نه نظميهايشان را تحت تاثير قرار ميدسترس بازيگران و همينطور به وسيله پيش بيني رفتار افراد، انتخاب
 . بنابراين ساختار يک چارچوب نهادي بنيان اصلي ساختمان12وجود خواهد داشت، نه جامعه اي، نه اقتصادي و نه حاکميتي

تمدن بشري بوده است.
 در شرايطي که ما نسبت به نقش اساسي نهادها در کاهش عدم اطمينان آگاه هستيم، بايد اقدام به تجديد ساختار چارچوب
 تحليلي مورد استفاده خود در اقتصاد و علوم اجتماعي نمائيم. نهادها نه تنها ساختار انگيزشي جامعه را در يک لحظه از زمان

 کنند. بنابراينکنند، بلکه نهادها مسيرهاي فرايند تغيير را مشخص ميدهند و مجموعه انتخاب هاي افراد را محدود ميشکل مي
 گيرند الگوسازي کنيم،اين موضوع که ما عملکرد اقتصادي را در يک لحظه از زمان يا با نهادهايي که در گذر زمان شکل مي

نقطه ثقل ساخت نظريه خواهد بود. اما نهادها چيستند و از کجا مي‌آيند؟
 نهادها از قواعد رسمي (قوانين اساسي، قانونهاي مرتبط با وضعيت خاص و مقررات) محدوديتهاي غيررسمي (رسوم، هنجارهاي
 رفتاري و نهادهاي خود تحميل) و مشخصات الزام به اعمال آنها تشکيل شده اند. نهادها منعکس کننده اعتقادات بازيگران بوده
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 کنند. بنابراين نهادها در ماوراء اعتقادات، زبان و ميراث فرهنگيباشند که قواعد بازي را تعيين ميو سرانجام اين بازيگران مي
 خواهم آن را در اين بخش بيشتر توضيح دهم،گيرند. اين موضوع بخش بعدي اين مقاله است، اما آنچه که ميبازيگران قرار مي

 خواهم به مثالي بازگردم که فرض عقلنيت به خوبي در آنروش تاثير گذاري حوزه نهادي بر انتخابهاي افراد است. اجازه مي
 کند يا آنها را مستقيماًعمل مي کند، مثال مذکور از اين نظر خوب است که بازار رقابت کامل انتخابهاي بازيگران را محدود مي

 دهد. در اين شرايط چارچوب نهادي مجموعه انتخابها را محدودکند، قرار ميدر الگوي عقلنيت که به بهترين شکل کار مي
 شود که  اين چارچوب،شود. به دقت يادآوري مينموده و عقلنيت به عنوان بخش مفيدي از تابع چارچوب نهادي لحاظ مي

 کند، لزوماً  نتايج اقتصادي کارايي را به بار نخواهد آورد. در واقع ممکن است اين  آن را توصيف مي13چنانکه اندي کلرک
ا ايجاد کند که کنشگران عقليي، انتخابهاي خود را به گونهچارچوب نهادي انگيزه  اي شکل دهند که اقتصادهايهايي ر

 –ناکارايي را به وجود بياورد. در واقع عملکرد ضعيف اقتصادي - فقر، درآمدهاي پايين و رکود  نتيجه اين امر است که نهادها
 هاي اعتقادي بازيگرانيکنند. از اين رو نهادها تعيين کننده نظامآورند که افزايش بهره‌وري را تشويق نميهايي را بوجود ميانگيزه

 دهند. ما بايد روشهاي ظهور نظامهاي اعتقادي متنوع را بررسي نمائيم که اين  امر ما را بههستند که قواعد بازي را شکل مي
سوي بررسي نقش عنصر زمان به پيش مي برد.

 ، يادگيري14در اين زمينه، زمان بعدي است که يادگيري انسان در آن اتفاق مي افتد و ميراث فرهنگي و يا به گفته هايک
 جمعي يک جامعه با يادگيري تاريخي آن ترکيب مي شود. ما مي‌توانيم ويژگيهاي اين فرايند تاريخي را به طور مختصر و به

ا فرض معماري ژنتيکي معين مغز، تنوع زباني (پينکر  ) و رفتار مبتني بر همکاري1995،  15صورت زير مشخص نمائيم: ب
 )، گروههاي قبيله اي به اشکالي کامل متفاوت تکامل يافته اند. قبيله ها همگي زبانهاي مختلفي1995، 16(کاسميدس و توبي

 دارند اما درجه موفقيت آنها در حل مشکلت مبتني بر همکاري انساني کامل متفاوت است. همچنانکه قبيله ها با تخصص و
 تقسيم کار توسعه يافتند و به سوي اداره حکومت و اقتصاد حرکت کردند، تنوع تجارب و يادگيري، جوامع متفاوتي را پديد
 آورد. در اين راه به منظور حل مشکل بنيادي اقتصاد يعني کميابي، تمدن هاي متفاوتي با درجات مختلفي از موفقيت شکل
 گرفت. همانطور که پيچيدگي هاي محيطي تعداد انسانها را افزايش مي داد، وابستگي هاي دروني و ساختارهاي نهادي پيچيده

تر نيز براي تصرف منافع بالقوه ناشي از مبادلت سياسي و اقتصادي به شدت افزايش يافت.
 حتي در زمان آدام اسميت، اقتصاددانان دريافته بودند که ثروت ملل تابعي از تخصص، تقسيم کار و اندازه بازار است. اما آنچه
 اقتصاددانان در گذر زمان دريافتند اين بود که همانطور که بازارها بزرگتر مي شوند، بايد منابع بيشتري به فرايند بازار اختصاص
 يابد، که اين امر همکاري، ادغام و ضمانت اجرايي قراردادها ] ضروري[ بود. به طور خلصه، مبادله شخصي در صورتي باعث
 همکاري مي شود که بازيگران مکررا با يکديگر در تعامل باشند. از نظر تاريخي اين امر ايجاد نهادهاي سياسي و اقتصادي اي
 بود که اعطاي پاداش به ازاي همکاري متقابل را تغيير داده است. اما در سرتاسر تاريخ و حتي در بسياري جوامع امروزي نهادها
 به ويژه نهادهاي سياسي- آماده ارائه و اعطاي اين پاداشها نيستند. بازار که جهاني مملو از مبادلت غيرشخصي را در برمي‌گيرد،
 جوامع را با تجديد ساختار اساسي روبرو نموده است البته اين تجديد ساختار به طور طبيعي ايجاد نخواهد شد. در شرايطي که

13 .Andy Clark

14 .Hayek

15. Pinker

16. Cosmides and Tooby
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 نهادها منعکس کننده نظامهاي اعتقادي جامعه هستند ما بايد به سراغ ميراث هاي متنوع فرهنگي جوامع مختلف برويم و
 ببينيم که چرا عملکرد آنها تابعي از دو عامل زير مي باشد: اول، روشي که نظام اعتقادي موجود اطلعات ناشي از تجارب افراد
 را تجزيه و تحليل مي کند و دوم اينکه چرا تجارب پيش روي افراد و جوامع در زمانهاي مختلف کامل متفاوت است. در برخي
 موارد، نظام اعتقادي اوليه با نوآوري هاي نهادي جديد که اجازه مبادلت غيرشخصي را مي دهند متجانس نبوده است و در

ساير موارد تجارب به گونه اي نبودند که بتوانند به منظور ايجاد چنين نهادهايي، نظام اعتقادي را به شدت تغيير دهند.
 ) پيش زمينه فرهنگي تجار جنوايي و مغربي حاضر در تجارت مدير ترانه اي قرون وسطي را مورد بررسي1994 (17اونر گريف

 قرار داده است. او نتيجه مي گيرد که چارچوبهاي نهادي متفاوت حاکم بر اين دو گروه از تجار، آنها را به سوي تجارت در
جنوايي ها مکانيزمهاي الزام با اعمال قراردادهاي دو جانبه را تکميل نمودند که  –بازارهاي غيرشخصي و با فاصله زياد سوق داد 
 اين امر شامل ايجاد قانون رسمي و سازمانهاي سياسي در جهت شفاف سازي و اجراي قراردادها بود، يک چارچوب نهادي که
 متمايل به افزايش تجارت پيچيده بود و در مقابل مغربي ها ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه اسلمي را پذيرفتند که
 ساختار نهادي اي پديد آورد که اجازه گسترش بيشتر بازارها را به آنها نداد. ژنوي ها به سوي تکامل بازارهاي مولدتر حرکت

کردند و مغربي ها در رويارويي با افزايش رقابت از چرخه تجارت حذف شدند. 
19 (19 اخلق پروتستاني و روح سرمايه داري18نقش اعتقادات و عقايد در شکل گيري جوامع موضوع جديدي نيست. ماکس وبر

 ) را تقديس نموده و چنين بحث مي کند که پروتستانتيسم منشا اصلي سرمايه داري بوده است. اما منشا فرهنگي وبر58
  بود- البته او در20(پروتستانيسم) بسيار کم پهنا بود- منشا فرهنگي مورد نظر وبر به شدت تحت تاثير سنت جودئو کريستيان

 ). آنچه براي توضيح باقي مي ماند1995، 21ايجاد ارتباط ميان اعتقادات و نهادهاي متعاقب آن ناموفق بود (نورث در ديويس
تنوع نظام هاي اعتقادي و پايه هاي شناختي آنها است.

 کليد درک روش تکامل نظامهاي اعتقادي تلش انسان براي کاهش عدم اطمينان است. به منظور رويارويي با شرايط عدم
 . گستردگي افسانه ها، تابوها و22اطمينان انسانهايي که قابليت درک موضوعات را داشتند توصيفاتي را از اين شرايط ارائه نمودند

 بويژه اديان در سرتاسر تاريخ ( و البته قبل از تاريخ) نشان مي دهد که انسان هميشه نيازمند توصيفي غير قابل تشريح از
 شرايط عدم اطمينان بوده و اين در واقع ويژگي برجسته فرايند تکامل است که ارائه توضيح براي هر مساله را بر نداشتن آن

ترجيح مي دهد.

17. Avner Greif

18. Max Weber

19The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism

20 .Judeo-Christian

21. Davis

22 ) در يک مطالعه اوليه و شبيه سازي شده يانگ بک چوي .young back choiيک چارچوب تحليلي را توسعه مي دهد  مشابه با يک حالت توسعه ( 
حضور در همه جا جستجوي انساني را براي توصيف در مواجهه با جستجوي پارادايم عدم قطعيت به کار مي گيرد و( به جاي "يافته که در آن او واژه  " 

.1993نهادها) قواعدي را نتيجه مي گيرد. نگاه کنيد به پارادايمها و قواعد، آن آربور، انتشارات دانشگاه ميشيگان، 
  ,  Paradigms and Conventions Ann Arbor
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 ) بيان مي کند که توسعه تفکر فرهنگ انسان در دو مرحله صورت گرفته است. مرحله اول، افسانه اي ]1991 (23مرلين دونالد
 ما قبل نظري[ و مرحله دوم، نظري بوده است. در مرحله اول که قبل از يونانيان شکل گرفته، فرايند تفکر و بحث با استفاده از
 آئين و آداب بيروني مشخص مي شد که در اين مسير، افسانه ها و داستانسرايي ها را به خدمت گرفته است. در حاليکه مرحله
 دوم، شامل نظريه پردازي هاي تحليلي بوده است. روشن است که مرحله دوم يک نقش حياتي در شکل گيري ايدئولوژي هاي
 مستمر ايفا نموده است. ميراث فرهنگي جوامع مختلف ابزارهايي را براي درک واگرايي فراهم مي کند که تجارب متنوع را
 افزايش خواهد داد و ابزارهايي را براي انتقال بين نسلي ادراکات واحد فراهم مي سازد. يادگيري فرهنگي نه تنها يادگيري از
 تجارب گذشته را در يک مکان قرار مي دهد بلکه توضيحات جالب توجهي را براي هر پديده اي خارج از تجارب آني اعضاي

جامعه و در رويارويي با افسانه ها، تابوها و عقايد ديني تعصب آميز ارائه مي کند.
 ايدئولوژي ها نظام هاي اعتقادي را مي سازند و خودشان مکررا منشاء خود را ايجاد مي کنند و در حاليکه براي رفتار انساني
 "تجويز مي شوند، مي توانند متوقف کننده اين رفتار نيز باشند. ايدئولوژي ها بينش هايي در مورد اينکه  جهان چگونه کار مي
چگونه بايد کار کند را ترکيب مي کنند. درست همانگونه که ايدئولوژي ها راهنماييهايي آماده را براي انتخابها فراهم "کند و  " " 

مي کنند . 
 اما من نمي خواهم خودم را به سازماندهي ايدئولوژي هايي مانند کمونيسم محدود نمايم. کليشه هاي ايدئولوژيک در حوزه
 –هاي سياسي  مانند محافظه کاران و ليبرال ها- ساختارهاي زيان دهي هستند که در مواجهه با شرايط عدم اطمينان و به
 عنوان تنها ساختارهاي سازماندهي شده مطمئن، انتخابها افراد را تحت تاثير قرار مي دهند. اما آيا ايدئولوژي هاي سازماندهي
 شده يا مخرب نقش مکمل نهادها را در ايجاد رفتار قابل پيش بيني بازي مي کنند؟ درحاليکه نهادها محيط بيروني ميان
 انسانها را مي سازند، ايدئولوژي ها با پيش بيني انتخابهاي افراد در دامنه اي مشخص از موضوعات، محيط ذهني فرد را مي

سازند. اما چه چيزي محيط ذهني انسان را سازماندهي مي کند؟
 است که انسانها را به سوي چارچوبي هم براي در همه جا نيروي بنيادي حرکت به سوي ايجاد نظم در شرايط بي نظمي

ز اين  الگوهاي ذهني- براي مثال نظام هاي اعتقادي- و هم محيط بيروني- براي مثال نهادها- هدايت مي کند. بخشي ا
 چارچوب نتيجه تکامل دگرگوني هاي موفقيت آميز است و بنابراين بخشي از آن نيز نتيجه معماري ژنتيک انسانها و بخشي هم

نتيجه شکل گيري و تکامل فرهنگي است. پس تنها ترکيب ميان معماري ژنتيک و ميراث فرهنگي موضوع قابل بحث است. 
 روانشناسان تکاملي معماري ژنتيک را در فرايند چارچوب بندي به هزينه کنارگذاشتن نقش ميراث فرهنگي مورد تاکيد قرار
 مي دهند. افراد ديگري مانند استفان جي گولد پيشنهاد مي کنند که ضعفهاي زيادي در معماري ژنتيک وجود دارد بنابراين

 . يقينا بسياري از ترجيحات شخصي- مانند گرسنگي، تشنگي و ميل24براي تکامل فرهنگي نقش بزرگتري قائل مي شوند
 جنسي بر اساس خواص ژنتيکي انسان تعيين مي شوند و شايد هم از اعتقادات انسان نشات بگيرند، اما برخي از ترجيحات و

بيشتر اعتقادات يقينا از نيازهاي انسان نشات مي گيرند.

23 .Merlin Donald

24. The Adapted Mind, Barkow, Cosmides, and Tooby, eds. Oxford: The University Press, 1992 is an excellent
statement of this perspective.
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  مي گويد که احتمال ژن هاي انسان اصرار ندارند که ما چيزي را ترجيح دهيم يا به آن اعتقاد داشته باشيم اما25کن بينمور
 ژنها پاسخگوي سازماندهي فرايندهاي شناختي ما برحسب ترجيحات و اعتقادات ما نيستند. بينمور مدعي است که ما مجهز به
 الگوريتم هايي هستيم که نه تنها الگوهاي رفتاري ما و ديگران را برحسب نظام هاي اعتقادي توضيح مي دهند بلکه به طور

فعال الگوهايي را براي نظامهاي عملکردي ما مي سازند.  
 مزيت تکاملي چنين فرايندهاي قياسي اين است که اين فرايندهاي رفتاري جديد در برابر تجربه آزمايشگاه دروني ما آزمون مي

بهترين دومين "شوند. انسانها از داشتن پتانسيلي براي يادگيري استراتژي   يادگيري تعاملي يک  در هر بازي لذت مي برند.26"
 امر دو مرحله اي است که در آن ما ابتدا يک سيگنال اجتماعي را دريافت مي کنيم که به ما مي گويد چگونه باشيم، بعد براي
 مشاهده اينکه آيا ما مايل به پيروي از توصيه آن سيگنال اجتماعي هستيم يا نه، رفتارمان را در برابر ترجيحات مان آزمون مي

. 27کنيم

25 . Ken Binmore

26 . Second Best

27 . Ken Binmore Game Theory and the Social Contract II , Chapter 2 Evolution in Eden, Draft Ms.
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